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برخی از هنرمندان تصویرگر کتاب برای اثرگذاری هرچه بیشتر روایات بصری مصورهای خود بر مخاطبین و نیز متناسب سازی 
با موضوع کتاب، به روشِ اقتباس از آثار و مکاتب فاخر هنری گذشــته دست به خلق اثر می زنند. نقاشی ایرانی به عنوان یکی از 
زیباترین جلوه های فرهنگ ایرانی-اســامی، منبع اقتباس ارزشمندی برای تصویرگران معاصر کتاب کودک بوده است. هدف از 
پژوهش حاضر، شــناخت رویکرد و شــیوۀ اقتباس تصویرگرانِ کتاب کودک از نگارگری ایرانی و یافتن رابطۀ بینامتنی میان آثار 
و مکاتب نقاشی ایرانی با توجه به جایگاه اقتباس در نگرش پست مدرن است. بدین منظور، 15 کتاب معاصر کودک با مضمون 
قصه هایی از شــاهنامه که در مصورســازی های آن ها از نگارگری ایرانی اقتباس  شده، انتخاب گردید. همچنین این مقاله درصدد 
پاسخ به این پرسش هاست: شیوۀ اقتباس در این آثار چگونه بوده است؟ هنرمندان این آثار از کدام مکاتب نگارگری ایرانی اقتباس 
کرده اند؟ این تحقیق به روش توصیفی انجام گرفته و اطاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. ارزیابی نمونه ها نشان 
داد که تصویرگران با برگرفتگی و اثرپذیری از نقاشی های پیشین و اعمال تغییر در آثار گذشته متناسب با محتوی و موضوع کتاب، 
با شــیوۀ بیان هنری خود به خلق اثر پرداخته اند و در این راســتا از سه شیوۀ کاژ، طراحی با اقتباس از یک اثر یا آثار یک مکتب 
خاص و اقتباس از نقش مایه ها یا ویژگی های کلی نقاشــی ایرانی اســتفاده کردند. هنرمندان در اقتباس از مکاتب نگارگری برای 
کودک معاصر، خود را محدود به هنر دورۀ خاصی نکردند و در میان آثار اقتباس از نقاشی های دورۀ سلجوقی، مکتب تبریز اول، 

هرات، شیراز دورۀ ترکمانان، تبریز دوم، مکتب اصفهان تا نقاشی ها و چاپ های سنگی عصر قاجار دیده می شود.
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مشهورترين و ارزنده ترين نمونه های هنر 
نسخه های  صفحات  بر  ايران  تصويری 
خطی و مرقعات ملاحظه شده است. در 
واقع، نقاشی قديم ايرانی گونه ای مصورسازی به شمار می آيد؛ 
اما به سبب خصوصيات معنايی، صوری و فنی با انواع ديگر 
مصورسازی در جهان متفاوت است. هنر نگارگری ايرانی 
كه ريشه در دورة پيش از اسلام دارد، پيوندی تنگاتنگ با 
ادبيات فارسی دارد و هنرمند نگارگر كارمايۀ خود را عمدتاً از 
منظومه های حماسی و غنايی برمی گيرد. اين هنر در ميان 
سده های هشتم تا يازدهم ه .ق به اوج شكوفايی خود رسيد 
و در ادامه با اقتباس از طبيعت گرايی اروپايی به قالب های 
تازه ای دست يافت. در اين رهگذر هنرمندان بزرگی ظهور 
كردند و مكاتب هنری متعددی بر پايۀ سنت های نگارگری 
بنيان نهاده شد و در پی آن نسخ عظيمی مصور گرديد 
كه هريك از آن ها می تواند منبع اقتباس ارزشمندی برای 
تصويرگران معاصر كتاب كودک باشد. بازگشت به سنت های 
گذشته و اقتباس از آثار هنری برجسته، با پيدايش هنر 
پست مدرن در اواخر قرن بيستم و همچنين به واسطۀ پديدة 
»جهانی شدن فرهنگی« رونق يافته است. اگرچه اقتباس از 
متون ادبی و هنری موضوع جديدی نيست و پيشينه ای 
نظريۀ  ارائۀ  با  اما  دارد  هنر  و  فرهنگ  تاريخ  در  طولانی 
توجه  دهۀ 1960،  كريستوا11در  ژوليا  توسط  بينامتنيت 

1. Julia Kristeva

به آن رشد چشمگيری پيدا كرد و از نگاه منفی و درجۀ 
دو به متون اقتباس شده كاسته شد. از اين رو شاهد آن 
هستيم كه امروزه بسياری از تصويرگرانِ كتاب برای اعتبار 
و تأثيرگذاری هرچه بيشتر، آثار خود را با الهام و تغيير و 
از آن خودسازی آثار هنری برجسته می آفرينند. جان استفنز2 
رابطۀ ميان آثار هنری و تصاوير بصری موجود در كتاب  ها یِ 
 1992,( می داند  بينامتنی  ارتباط  نوعی  را  معاصر  مصور 
p.84(. اقتباس از ديگر آثار هنری نه تنها برای مخاطب 

آگاه و آشنا با منبع موردِ اقتباس، می تواند لذت بخش باشد 
بلكه می تواند اين امكان را برای مخاطب ناآگاه نيز فراهم 
بياورد تا با آثار، سبك ها، شيوه ها و مكاتب هنری آشنا گردد. 
اقتباس و الهام گرفتن از آثار فاخر و مكاتب نگارگری ايرانی 
در كتاب های مصور كودک می تواند سبب آشنايی كودكان 
با ميراث فرهنگی اين مرز و بوم گردد و به تقويت فرهنگ 
بصری آنان نيز كمك كند؛ چراكه اولين مواجه كودكان با 
هنر اغلب از طريق ديدن تصاوير كتاب های مصور صورت 
می پذيرد. كتاب های مصوری كه در آن ها تصويرگر متناسب 
با فضای داستان و متن، عناصر بصری برگرفته از آثار گذشته 
را با پرداختی جديد در يك محيط تازه ارائه می دهد؛ يا 
كتاب هايی كه به شيوه و سبك هنری خاصی )مثل مكاتب 
ايرانی و يا مكاتب هنری غربی چون كوبيسم،  نگارگری 
سورئاليسم و...( توليد می شوند، می توانند مقدمه ای باشند 

2. John Stephens

مقدمه
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برای آشنايی كودكان با هنر و تاريخ هنر. در اين ميان اين 
سؤال برای نگارنده به وجود آمد كه تصويرگران ايرانی چگونه 
از آثار گذشته بهره گرفتند؟ نوشتار حاضر با هدف شناخت 
رويكرد و شيوة اقتباس تصويرگرانِ كتاب كودک از نگارگری 
و مكاتب نقاشی ايرانی صورت گرفته است. بدين منظور، 15 
كتاب معاصر كودک با مضمون قصه هايی از شاهنامه كه 
در مصورسازی های آن ها از نگارگری ايرانی اقتباس  شده، 
انتخاب گرديد. بعد از مشاهده و ارزيابی نمونۀ كتاب ها، مقاله 
سعی دارد به اين سؤالات پاسخ دهد: شيوة اقتباس در اين 
آثار چگونه بوده است؟ تصويرگران از كدام مكاتب نگارگری 
ايرانی اقتباس كردند؟ اين تحقيق به روش توصيفی انجام 
گرفته و اطلاعات به صورت كتابخانه ای گردآوری شده است.

در باب نظريۀ اقتباس و نيز مبحث 
از مقالات و  بينامتنيت در تعدادی 
كتاب ها مطالبی نگاشته شده است. 
از جملۀ متونی كه مورد استناد اين 
نوشتار قرار گرفت، می توان به اين موارد اشاره كرد: كتاب 
»بينامتنيت« نوشتۀ گراهام آلن )1380( به معرفی نظريۀ 
و رويكردهای آن می پردازد.  نظريه پردازان  و  بينامتنيت 
هنرهای  در  بينامتنيت  به  را  كتاب  اين  از  بخشی  وی 
به  كتاب  دو  سخن  نشر  است.  داده  اختصاص  غيرادبی 
نويسندگی دكتر بهمن نامورمطلق با عنوان »درآمدی بر 

بينامتنيت، نظريه ها و رويكردها« )1390( و »بينامتنيت 
كاربردها«  و  نظريه ها  پسامدرنيسم،  تا  ساختارگرايی  از 
)1395( منتشر كرده كه كتاب اول به زمينه ها و ريشه های 
شكل گيری بينامتنيت و نظريه پردازان نسل اول پرداخته 
است. بينامتنيت در دورة پسين و نظريه  هايی كه در اين 
دوران مطرح است، از جمله نظريۀ ترامتنيت ژنت و ابعاد 
گوناگون آن در كتاب دوم مورد بررسی قرار گرفته است. 
اقتباس«  باب  در  »نظريه ای  در   )1400( هاچن  ليندا 
توضيحاتی می دهد پيرامون اينكه اقتباس چگونه در انواع 
رسانه ها و ژانرها عمل می كند و فراگير بودن اقتباس را 
در  می كند.  بررسی  رسانه ای  مختلف  اشكال  تمامی  در 
ايرانی در آثار تصويرگران  ارتباط با حضور نقاشی كهن 
كتاب كودک، پژوهش هايی نيز صورت گرفته است؛ نظير 
پايان نامۀ ليلا سيفی )1390( با عنوان »بررسی نگارگری و 
تأثير آن بر تصويرگران معاصر ايران« به راهنمايی منوچهر 
رخشان، پايان نامۀ فرزانه رحمانی »1393« با نام »بررسی 
عناصر ديداری نگارگری در تصويرسازی كتاب كودک« به 
راهنمايی فاطمه كاتب، و پايان نامۀ حسنا درويش )1388( 
با عنوان »بررسي آثار تصويرگران برجسته كتاب كودک با 
تأكيد بر شاخصه های نقاشي ايراني )دهۀ چهل تا هشتاد(« 
به راهنمايی جواد پويان. در اغلب تحقيقات صورت گرفته 
به موضوع نمود ويژگی های كلی نقاشی سنتی ايرانی در 
آثار تصويرگران پرداخته شده اما تاكنون پژوهش مستقلی 

پيشينۀ پژوهش
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در باب رويكرد و شيوه های اقتباس مصوران كتاب كودک 
از نگارگری ايرانی و چگونگی بهره گرفتن از متون پيشين 

در آثارشان، صورت نگرفته است.

در فرهنگ بزرگ سخن در معنی 
و  »گـرفتن  آمـده:  اقتبـاس  واژة 
نقل كردنِ مطلب يا موضوعی از 
تغيير دادن،  با  از جايی  يا  كسی  
خلاصه كردن، يا افزودن چيزی بر آن، يا پيروی كردن از 
شيوه و نوع كاربرد يا عملی به ويژه در به وجود آوردن آثار 
هنری و تحقيقات علمی. در اصطلاح بديع اقتباس يعنی 
آوردن تمام يا قسمتی از آيه، حديث، يا سخنی از كسی در 
كلام.« )انوری، 1386: 503(. اقتباس با پيشينه ای طولانی 
در تاريخ هنر و ادب، پديده ای رايج در خلق و بازآفرينی 
آثار هنری و ادبی است. در تاريخ غرب ارسطو تقليد را 
وجه مشترک شعر حماسی، تراژدی، كمدی، ساقی نامه و 
موسيقی می دانست و تفاوت آن ها را در اهداف، شيوه و فن 
بيان می ديد. وی تقليد را بخشی از رفتار غريزی انسان ها و 
منبع لذت بردن آن ها از هنر می دانست )هال، 1379: 19(. 
غربيان در گذشته تقليد را شكلی از خلاقيت می دانستند. 
هاچن3 به نقل از كتاب رتوريكا ادِ هرنيوم بيان می كند: 
»تقليد از آثار هنری شاخص تنها به قصد برجسته كردن 

3. Hutcheon

منزلت و اعتبار آثار كهن يا حتی پيشنهاد كردن يك نمونۀ 
آموزشی، انجام نمی شود، گرچه تقليد از چنين آثاری هر 
دو هدف را در برمی گيرد« )هاچن،1400: 41(. در ادبيات 
به حساب  نقطه ضعف  يا  ادبی  سرقت  تقليد  واژة  لاتين 
نمی آيد. بلكه قانونی پويا برای حيات آن محسوب می گردد 
(West & Wooden, 1979: ix). اقتباس نيز همانند تقليد 

در هنر كلاسيك، كپی برداری كوركورانه نيست بلكه فرايند 
دو،  هر  در  است.  اقتباس شده  محتوای  از آنِ خود كردن 
تازگی در كاری نهفته است كه فرد با متن ديگر می كند 
درآوردن  ديگر  به شكل  اقتباس،  )هاچن، 1400: 42(. 
يا شكل تازه دادن به يك اثر متناسب با قالب، فرم يا 
ژانر جديد است. به عبارت ديگر برداشت تازه از يك اثر را 
اقتباس گويند كه البته تغيير قالب، فرم، ژانر يا رسانه در 
آن ضرورتی ندارد. بلكه در اقتباس دگرگونی های صورت 
گرفته در زمينه يا بافت مهم است )حسينی، 1392: 217(. 
اقتباس به تعبيری می تواند مستلزم فرآيند تصاحب و مال 
خود كردن متن و همچنين پالودن آن از طريق قريحه، 
علايق و استعدادهای خود باشد. بنابراين اقتباس كنندگان 

در ابتدا مفسر و سپس آفريننده اند )هاچن، 1400: 39(.
با ارائۀ نظريه بينامتنيت توسط ژوليا كريستوا در دوران 
ساختارگرايی باز در دهۀ 1960، نگاه و رويكرد جديدی 
به اقتباس به وجود آمد. با گسترش اين نظريه نگاه منفی 
به متون اقتباسی، و فرومايه و درجۀ دو قلمداد كردن اين 

درآمدی بر 
اقتباس
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آثار كم رنگ گشت. بينامتنيت كه ريشه در گفت و گومندی 
در  آن  از  پيش  و  باختين4  ميخائيل  چندصدايی  و 
ميان  روابط  به  دارد  فردينان دو سوسور5  نشانه شناسی 
متن ها می پردازد )آلن، 1380: 7(. براساس اين نظريه، 
متن ها در يك ارتباط شبكه ای با يكديگر خلق می شوند، 
و متن های نوين بر پايۀ متن های پيشين شكل می گيرند 
و متن های گذشته خود را در آيينۀ متن های پسين باز 

می تاباندند )نامورمطلق، 1390: 10و11(.
ژرار ژنت6 با نظريۀ ترامتنيت7 كه به گونه های مختلف روابط 
به  پسين  متن  وفاداری  از  بيش  می پردازد،  متن ها  ميان 
پيشين، بر دگرگشت و تراگونگی بی پايان متنيت ها تأكيد 
 كرد و بر نگاه سنتی به اقتباس اثر گذاشت. پس از آن رولان 
بارت نيز با رد اين گونه روابط سلسله مراتبی، اقتباس را نوعی 
 Stam & Raenge,( نقد يا خوانش از متن منبع دانست
گونه های  از  يكی  بينامتنيت  ژنت،  ديدگاه  از   .)2005: 8

ترامتنيت يا همان روش مطالعۀ روابط يك متن با ديگر 
بر  افزون  متن ها است. همچنين ژنت در مطالعات خود، 
چگونگی روابط ميان متون، به منبع و مرجع اين روابط و 

تعاملات می پردازد. 
با پيدايش هنر پست مدرن از اواخر قرن بيستم و تقابل 
آن با هنر مدرنيسم، گرايش جديدی در هنر به وجود 
4. Mikhail Bakhtin
5. Ferdinand de Saussure
6. Gérard Genette
7. Transtextualité

به  آگاهانه  بازگشت  آن  ويژگی  شاخص ترين  كه  آمد 
هنرهای گذشته، با تقليد سبك و گرفتن نقش مايه ها و 
حتی نقش های كامل است )جنسن، 1381: 61-60(. در 
حقيقت پست مدرنيسم با به چالش كشيدن و نفی اصول 
را  آن  از  برون رفت  راه  اصالت،  مدرنيسم چون  بنيادين 
بازگشت به گذشتۀ فرهنگی، تاريخی و هنری و بازيابی 
آن به عنوان منبع الهام دانست. بر همين اساس هنرمندان 
با به كارگيری تمام يا بخشی از آثار پيشينيان به بازسازی 
آن ها پرداختند و با اين روش خاستگاه، گرايش و مفهوم 
اصلی هنر را مورد نقد و ترديد قرار دادند )كنگرانی، 1388: 
بينامتنيت برای واسازی متن ها و  21(. در اين شرايط 
روايت های گذشته مورد توجه پست مدرنيسم قرار گرفت 
و دچار تحولاتی جدی شد كه به فرايند از آن خودسازی 
منجر شد )نامورمطلق، 1395: 265(. از آن خودسازی8 يا 
تصرف گری به معنای به تصرف و تملك خود درآوردن 
هنر،  وادی  در  دارد.  تعلق  ديگری  به  كه  است  چيزی 
با  است.  از آن خودسازی  به  واژه  نزديك ترين  اقتباس 
گسترش اين فرايند ديگر اصالت اثر، خلق از صفر، بيان 
اصول  كه  او  مالكيت  و حق  هنرمند  و شخصی  خاص 
)كنگرانی، 1388: 21(.  مردود گرديد  بودند،  مدرنيسم 
اقتباس ها در چارچوب بافت جديد، تغييراتی را در آثار 
قبلی ايجاد می كنند. ويژگی های بومی به زمينه ای جديد 
پيوند می خوردند و چيزی جديد و تركيبی از آن ناشی 
8. Appropriation
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می شود. سوزان استنفورد فريدمن9 برای اشاره به اين نوع 
از مواجهه و تطابق ميان فرهنگی از اصطلاح »بومی سازی« 
استفاده كرده است كه در واقع نوعی از آن خودسازی است. 
در حقيقت افراد چيزی را كه می خواهند، برگزيده و در 
خاک خود می كارند. اقتباس كنندگانِ آثار انتقال يافته به 
فرهنگ جديد، قدرت خود را بر آنچه مورد اقتباس قرار 
داده اند، اعمال می كنند )هاچن، 1400: 219(. اقتباس از 
يك اثر نه فقط در يك فرهنگ بلكه گاه از فرهنگی به 

فرهنگ ديگر صورت می گيرد.
از جمله نشانه های بارز روابط بينامتنی در دنيای تجربه های 
بصری می توان به آثار دوره ای هنرمندان هنرهای تجسمی 
نقاش  خواستۀ  كه  پايداری  و  ثابت  عناصر  كرد،  اشاره 
می كوشد در ادامه كار هنری اش آن ها را در روش بيان 
خويش حفظ كند. اين عناصر تكرارشونده و اين آثار كه 
بيان« يك  عناصر »روش  اين  درونی  اشتراک  بطن  در 
هنرمند را تشكيل می دهد، در اصل حضور گونه ای روابط 
بينامتنی است. جنبۀ بينامتنيت در نقاشی را می توان با 
نقاشی هايی نشان داد كه توسط برخی نقاشی های ديگر 
»نقل«  در  نقاشان  كار  اين حاصل  و  تكميل می شوند، 
سبك های به لحاظ فرهنگی مشخصی از مكاتب هنری 
الهام و  با هنرمندان پيشين است )آلن، 1380: 251(. 
اقتباس در صورتی كه با رعايت اصول و آگاهی صحيح 

9. Susan Stanford Friedman

و مبتنی بر خلاقيت هنرمند به بيانی فردی و خلاقانه 
دست يابد، خدشه ای به اصالت اثر هنری تاريخی وارد 
نمی كند، همچنين اثر جديد می تواند به اصالت جديدی 

برسد )ضرغام و يوسفيانی، 1399: 44(. 
تصويرگری و تصويرسازی كتاب نيز از رشته های هنرهای 
تجسمی است كه در آن می توان روابط بينامتنی يافت. 
ساندرا بكت10)2010( از آن خودسازی )تصرف( آثار هنری 
در كتاب های مصور روايتگر را گونه ای پارودی11 يا تلميح 
هنری12 توصيف می كند. وی معتقد است كه پارودی نوعی 
جاگذاری آثار هنری گذشته در فرم ها و متن های جديد 
است. تلميح های هنری گونه ای از آن خودسازی محسوب 
می گردند و تغييراتی هستند كه از يك متن به متن ديگر 
صورت می پذيرند و هميشه به يك اثر نشانه ای13 جديد 
ختم می شوند. تلميح های هنری به كار گرفته شده در 
اثر جديد، ممكن است به آثار هنری مشخصی برگردند يا 
بازتابی از ويژگی های يك ژانر، سبك، شيوه، دوره يا مكتب 
هنری باشند. برای درک و فهم معانی اين آثار نشانه ای 
اثر هنری و  جديد، خواننده بايد به متن، ماهيت اصل 
جاگذاری تصاوير بصری آن در تصويرسازی كتاب مصور 

توجه كند.

10. Sandra Beckett
11. Parody.از گونه های بيش متنيت است 
12. Artistic allusion
13. Semiotic
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نگارگری ايرانی تفاوتی اساسی و ذاتی 
با نقاشی طبيعت گرايانۀ اروپايی دارد 
و در اصول فلسفی و معيارها و قواعد 
زيباشناختی با هنر تصويری خاور دور و هند نيز متفاوت 
بوده است. نگارگر ايرانی كه يا خود صوفی و عارف بوده، يا 
زمينۀ فكری اش، از طريق همنشينی با شعر و ادب فارسی، 
به حكمت كهن ايرانی و عرفان اسلامی پيوسته بوده، هرگز 
در پی بازنمايی طبيعت نبوده است. بلكه او می كوشيد اصل 
و جوهر صور طبيعی و طرح متجلی در باطن خويش را 
به تصوير درآورد. بدين سان، در هنر وی نه زمان و مكانِ 
معينی مجسم می شود، نه نمودی از كميت های فيزيكی بروز 
می كند و نه قوانين رؤيت جهان واقعی كاربرد دارد )پاكباز، 
1393: 599(. ساده گرايی در طراحی، عدم عمق نمايی، عدم 
سايه در نقاشی، انتخاب زاويه ديد مناسب برای ترسيم اشيا 
و به كارگيری رنگ های درخشان، شفاف، خالص و متضاد از 

ويژگی های بارز نگارگری ايرانی است. 
نگارگر ايرانی مضمون كارهای خود را اغلب از ادبيات فارسی 
به ويژه اشعار حماسی و غنايی برمی گيرد. او عمدتاً، تحت 
حمايت شاهان و اميران امكان فعاليت پيدا می كرد و متناسب 
با خصوصيات فرهنگی، ذوقی و فردی سفارش دهنگان به 
مصورسازی نسخ ادبی می پرداخت. شاهنامه، شاهكار حكيم 
ابوالقاسم فردوسی، ازجمله نسخی است كه حاكم هر دوره ای 
برای نشان دادن ميزان فرهيختگی حكومت خود، هنرمندان 
قابليت های  می كرد.  كتاب  اين  نگارگری  به  ترغيب  را 

تصويری و نوع پرداخت روايت های اساطيری شاهنامه در 
كنار مضامين بلند حماسی، سبب گشت تا اين كتاب يكی 
از مهم ترين متون ايرانی برای مصورسازی به شمار آيد و 
در طی ادوار مختلف نگاره های فراوانی به دست هنرمندان 
ايرانی متأثر از داستان ها و شخصيت های اساطيری و پهلوانی 
آن آفريده شود. از قديمی ترين نسخ شاهنامه كه تاكنون 
شناسايی شده، شاهنامه ای است بنام كاما كه مربوط به دورة 
سلجوقی است. از شاهنامه  بايسنقری و شاهنامۀ طهماسبی، 
ارزنده ترين و نفيس ترين نسخه های خطی  به عنوان  بايد 
موجود از حماسۀ فردوسی نام برد. شاهنامۀ  بايسنقری در 
هرات  در  بايسنقرميرزا  به دستور  نه هجری-قمری  قرن 
ساخته شد و شاهنامۀ طهماسبی در زمان شاه طهماسب 
اول صفوی در تبريز تدوين گشت. اين منبع گرانمايه از 
ابتدای چاپ كتاب برای كودكان و نوجوانان مورد توجه 
ناشران بوده و كتاب های مصور فراوانی با مضمون قصه های 

شاهنامه توليد گرديده است. 

1. شيوۀ کلاژ
مشاهدة نمونه ها نشان داد كه 
برخی از هنرمندان در اقتباس 
از آثار گذشته در تصويرسازی 

قصه های شاهنامه، از شيوة كلاژ استفاده كرده اند. آنان بخش  
يا بخش هايی از يك نگاره يا چندين نگاره ايرانی را انتخاب 
و اغلب پس از اعمال تغييراتی )حذف، افزايش و جانشينی(، 

نقاشی ایرانی 
و شاهنامه نگاری

شيوه های اقتباس 
از نگارگری ایرانی 
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آن ها را وارد كار خود كرده اند. اين تصاوير كه غالباً به صورت 
چاپ و تكثير در اثر حضور پيدا كردند، با ديگر عناصر صحنه 
تركيب شده و متن جديدی را به وجود آورده اند. كلاژ در 
قرن بيستم جايگاه ويژه ای يافت و افراد برجستۀ بسياری به 
اين شيوه دست به خلق اثر زدند و موجب گرديدند تا كلاژ 
از موضوعات مهم مطالعاتی در حوزه ادبيات و هنر گردد. در 
كلاژ هم می توان رويكردی بينامتنی يافت. گرايش فزايندة 
هنر قرن بيستمی به گنجاندن »اشيای واقعی« در نقاشی، 
تركيب كردن رسانه های متفاوت، و استفاده از »اشياء حاضر 
و آماده«، خود نشان از قابليت نقاشی برای بيان بينامتنی 
است. يك طراح كوبيستی، برای مثال، با استفاده از تكه های 
كاغذ ديواری، نخ، تمبرهای پستی و... پاره هايی از جريان 

فيزيكی را در تابلوی تصويری می گنجاند، تنها برای آن كه، به 
شكلی ناسازه وار، فرض بازنمايی واقع گرايانۀ نقاشی از جهان 
را برهم زند )آلن، 1380: 256-255(. البته كلاژ هميشه 
طبيعت های  با  مختلف  عنصر  چند  دادن  قرار  هم  كنار 
متفاوت و توليد اثری نامتجانس نيست. از نظريه پردازان نسل 
دوم بينامتنيت، لوران ژنی،14 به موضوع كلاژ پرداخت و با 
نوشتن مقاله »نشانه شناسی كلاژ بينامتنی يا ادبيات در برش 
قيچی ها« خود را به عنوان يكی از مراجع مهم كلاژ بينامتنی 
مطرح نمود. طبيعت كلاژ، طبيعتی گفت و گومند و بينامتنی 
است. به بيان ديگر، هم حضوری پاره های ناهمگون در يك 
متن موجب هم كنشی آن ها به گونه های متفاوتی می شود 
14. Laurent Jenny

شكل1. نگاره ای از مكتب اصفهان. 
https://www.pinterest.com/pin/479070479084429352 :منبع

شكل2. حافظ ميرآفتابی. جمشيدشاه، پادشاه نوروز.
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و اين هم حضوری می تواند به گفت و گومندی و چندصدايی 
منجر گردد. البته هر كلاژی بينامتن نيست، همان طور كه 

هر بينامتنی كلاژ نيست )نامورمطلق، 1390: 241(.
حافظ ميرآفتابی در تصويرسازی كتاب جمشيدشاه، پادشاه 
نوروز از شيوة كلاژ استفاده كرده و تمامی بار شكل گيری 
مفاهيم و رابطۀ بين عناصر بصری، در اين كتاب بر دوش 
عكس ها و تكه  هايی است كه در كنار همديگر چيده شده اند. 
ميرآفتابی عناصری را از ميان آثار هنری ايرانی و خارجی 
حذف،  )شامل  تغييراتی  اعمال  از  پس  و  كرده  انتخاب 
افزايش و جانشينی(، آن ها را تركيب و در محيط جديد ارائه 
داده است )شكل 1 و 2(. البته متون بصری مورد اقتباس 
ميرآفتابی منحصر به نقاشی نبوده بلكه ديگر آثار هنری 
همچون نقش برجسته و اشيای هنری را نيز در برگرفته است. 
ميرآفتابی همچنين برای القای حس فرازمانی و فرامكانی 
قهرمان های داستان به مخاطب، تصاوير خود را از ميان آثار 
هنری دوره های مختلف و نيز فرهنگ  های گوناگون انتخاب 
پسين  و  پيشين  متن های  ميان  ارتباط  رو،  اين  از  كرده؛ 
در اين كتاب از نوع بينافرهنگی است. نقاشی گورنيكا اثر 
پيكاسو، به طور مثال، از منابع مورد اقتباس ميرآفتابی بوده 
كه تكه هايی از عناصر بصری آن به همراه عناصری از آثار 
ايرانی به شيوة كلاژ در تصويرسازی اين كتاب به كار رفته اند.

كتاب سام، پهلوان پهلوانان به تصويرگری سعيد خزايی 
از  اقتباس  در  كلاژ  شيوة  به كارگيری  از  ديگری  نمونۀ 

نگارگری ايرانی است. خزايی در اين كتاب تصاويری از 
اسب، صخره، پيكره از مكاتب مختلف نقاشی ايرانی برگرفته 
و گنجاندن عكس های  تغييرات  اعمال  از حذف،  بعد  و 
مورد نظرش بر روی آن ها، پس از تركيب و آن ها را وارد 
فضای جديد كرده است. پيكر شخصيت های كتاب عمدتاً 
از نقاشی پيكرنگاری دورة قاجار گرفته شده و برای اينكه 
چهره شان به عصر حاضر نزديك تر شود، عكس هايی سياه 
و سفيد از سر شخصيت های امروزی بر روی آن ها چسبانده 
شده است. در برگی از اين كتاب يك عمارت كلاه فرنگی به 
شكل سياه و سفيد ديده می شود كه اين بنا از نگاره ای در 

شاهنامۀ طهماسبی آورده شده است )شكل 3 و 4(.  

شكل3. )راست( بخشی از نگاره ای در شاهنامۀ طهماسبی. منبع: شاهكارهای نگارگری ايران
شكل 4. )چپ( سعيد خزايی، سام، پهلوان پهلوانان
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 2. طراحی با اقتباس از يک اثر يا آثار يک مکتب 
خاص

آثار مكتب خاصی  يا  نگاره  اين گروه تصويرگر يك  در 
را پيش متن تصويری خود قرار داده و متناسب با متن، 
به شيوة منبع مورد اقتباس به طراحی عناصر داستان 
پرداخته است. در اين نمونه تصويرسازی ها، اگرچه تصاوير 
طراحی شده شباهت هايی با منبع يا سبك مكتبِ مورد 
اقتباسشان دارند لكن در آن ها، تغييراتی هم ايجاد شده و 
تصويرگر تلاش كرده تا شيوة بيان تصويری خود را نيز به 
كار اضافه كند. هر جنبش هنری به علل های متفاوتی توانی 
از عناصر را در خود نهفته دارد و به خاطر همين ارزش 
نيز به خود می بالد، جنبش امپرسيونيسم، به طور مثال، با 
حذف خط، نهايت تمركز خود را در تلفيق رنگ ها آشكار 

می كند. به اختصار، مبانی امپرسيونيسم را به ظرفيت يابی 
در كنتراست رنگ ها می توان خلاصه كرد. هر اثری كه 
بتواند به دور از حضور عناصر ديگر بر هارمونی رنگ ها 
استوار باشد، خواسته يا ناخواسته گونه ای روابط بينامتنی 
با آثار جنبش امپرسيونيسم می يابد )پرويزی، 1382: 11(. 
كتاب زال و رودابه به روايت حسين فتاحی و تصويرگری 
محمدرضا دادگر نمونه ای از اين گروه است. تصاوير كتاب 
سلجوقی  دورة  نقاشی های  از  تصويرگر  اقتباس  بيانگر 
نگارگری  در  است.  دوره  اين  سفالين  كاسه های  به ويژه 
دورة سلجوقی كه خود متأثر از چهره نگاری و نقاشی های 
مانوی است، پيكرها با قامت كوتاه، سر بزرگ، چهرة گرد 
و چشمان تنگ حضور دارند. به كارگيری سطوح رنگی 
تخت، دورگيری خطی، خطوط منحنی و نرم، هاله به دور 

شكل5. كاسۀ سفالين سلجوقی. منبع: 
https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/ 
original/DP217226.jpg

شكل6. محمدرضا دادگر، زال و رودابه
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سر، بازوبند و استفاده از نقوش اسليمی از خصوصيات هنر 
سلجوقی است. در اين عصر، نقاشی با تكنيكی ظريف بر 
روی سفال كه در  اين دوره پيشرفت چشمگيری پيدا 
كرده بود، انجام می شد. نحوة ترسيم انسان ها در ظروف 
سفالين سلجوقی اغلب بدين گونه است كه پاها پنهان و 
سر به سمت شانه خم می شود و پيكرها فاقد هر گونه 
سايه هستند )موسوی لر، نمازعليزاده، 1391: 94(. از ديگر 
ويژگی های آثار سلجوقی، حضور زنان نوازنده است كه در 
حالت نشسته با دو موی بافته شدة رها و سربند تزئينی 
مشغول به نواختن هستند )شكل 5(. نحوة ترسيم چهره ها 
و پيكرها، حضور فراوان زنان از جمله زنان نوازنده، تزئينات 
لباس در تصويرسازی های كتاب زال و رودابه نشانگر توجه 

هنرمند به آثار هنری دورة سلجوقی است )شكل 6(. دادگر 
با الهام و برگرفتگی از پيكرهای كاسه های سفالين سلجوقی 
و با توجه به موضوع داستان و متناسب با سن مخاطب، به 

طراحی شخصيت های اين كتاب پرداخته است. 
محمدعلی كشاورز در كتاب كاوة آهنگر، زندانی كردن 
ضحاک در غار را با اقتباس از بخشی از نگارة »به بند 
طهماسبی  شاهنامۀ  خطی  نسخۀ  ضحاک«  كشيدن 
)شكل 7( به تصوير كشيده است. در اين صحنه كشاورز 
دو پيكر ديگر را حذف كرده و در ترسيم چهرة ضحاک 
نيز تغييراتی را به وجود آورده. اما پيكر ايستاده و دست 
و پا بسته شخصيت ضحاک در ميان غاری تاريك كه 
صخره ها و سنگ ها آن  را احاطه كردند به ضحاک در بند 

شكل8. محمدعلی كشاورز. كاوة آهنگرشكل7. بخشی از نگارة در بند كشيدن ضحاک متعلق به شاهنامۀ طهماسبی.
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كشيده به حالت صليبی شاهنامۀ طهماسبی شباهت دارد. 
جان بخشی به طبيعت و كشيدن صورت های انسانی و 
حيوانی در ميان كوه و صخره از ويژگی های نقاشی ايرانی 
است كه در ميان صخره های اين نگاره هم ديده می شود و 
كشاورز با بهره گرفتن از اين ويژگی آن را با اغراق بيشتری 

در طراحی صخره هايش نشان داده است )شكل 8(.

3. اقتباس از نقش مايه ها يا ويژگی های کلی نقاشی 
ايرانی

در اين شيوه، تصويرگر از اثر يا مكتب هنری خاصی از نقاشی 
تصويری  پيش متن  اقتباسی  آثار  و  نكرده  اقتباس  ايرانی 
مشخص ندارند. ولی در كار هنرمند می توان تأثير يك يا 
چند ويژگی  كلی نقاشی ايرانی همچون به كارگيری سطوح 
تخت رنگی، طراحی خطی، استفاده از خطوط دور و... را 

مشاهده كرد. در اين نمونه آثار كه بيشتر رابطۀ بينامتنی 
وجود دارد تا رابطه بيش متنی، هنرمند خود را از نگاه تقليدی 
رها كرده و با برگرفتگی و الهام از ويژگی های بارز سنت های 
رايج نگارگری يا استفاده از عناصر پرتكرار نقاشی ايرانی، 
و همراه ساختن خلاقيت و شيوة بيان تصويری خود با آن 
ويژگی ها يا عناصر، اثری جديد با شيوه ای شخصی و نو خلق 
كرده است. در برخی از كتاب ها تصويرگر برای پيوند دادن كار 
خود با نقاشی قديم ايرانی، فضا و معماری قصه )شكل 9(، 
يا پوشاک شخصيت های داستان خود را، با الهام از پوشش 
پيكرها يا معماریِ نگاره های ايرانی به صورت ساده و با پرهيز 
از جزئيات طراحی كرده است. گاهی هم هنرمند اين ارتباط 
با نقاشی گذشته را با آوردن عناصر تزئينی و نقش مايه هايی 
همانند ابر، صخره، درخت كه در نگاره های ايرانی به كرات 

ديده شده، به شكلی كودكانه و ساده نشان داده است.

شكل10. فرشيد مثقالی. جمشيدشاهشكل9. نوشين صفاخو. مردی برای صلح
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نگارگری سرشار از به كارگيری خطوط ظريف و نرم در 
نقش مايه هاست  و  گياهان  پوشاک،  انسان ها،  نمايش 
دوره های  و  قاجار  مكتب  تصويرگران  از  بسياری  كه 
بهره جسته اند. كتاب  فراوان  اين ويژگی  از  از آن،  پس 
از  نمونه ای  مثقالی  فرشيد  تصويرگری  به  جمشيدشاه 
اين تصويرسازی هاست كه در آن طراحی حرف اول را 
می زند. تصاوير اين كتاب با خطوطی نازک، نرم و روان 
در  رايج  نمادهای  از  يكی  طراحی شده اند )شكل 10(. 
نگاره های ايرانی وجود صخره است كه معمولاً لايه لايه 
در كنار يكديگر قرار می گيرند و يك فضای صخره ای را 
ايجاد می كنند. نورالدين زرين كلك در برگی از كتاب زال 
و سيمرغ اين نماد از نگارگری ايرانی را به صورت ساده و 

بدون جزئيات فراوان طراحی كرده است )شكل 11(. 

فرهنگ ها در طول زمان تغيير 
اقتباس كنندگان  می كنند و 
برای يافتن ارتباط با مخاطب، 
مناسب  فضاسازی  پی  در 

و خلق بافت مجددند. از اين سو، در متون اقتباس شده 
ليندا  می دهد.  رخ  مكان  و  زمان  تغيير  موارد،  اكثر  در 
هاچن معتقد است كه اغلب اقتباس ها، تاريخ را به عقب 
اثر  بين  فاصلۀ  برای كم كردن  بلكه در عوض  نمی برند، 
اصلی و مخاطبان معاصر، آن را به روز می كنند )هاچن، 
1400: 213-212(. با توجه به تغيير زمان در اقتباس، 
اين مسئله هم مدنظر اين تحقيق بود كه در تصويرسازی 
قصه های كهن شاهنامه برای مخاطب كودک اين عصر، 
هنرمند اقتباس گر از نگاره های چه دوره ای بهره برده و 
شخصيت ها و فضای داستانش را نزديك به نقاشی های 
كدام مكتب هنری ايرانی خلق كرده است؟ آيا تصويرگر 
برای اينكه اثرش با كودک معاصر ارتباط برقرار كند از 
اقتباس از نقاشی های قديم ايرانی اجتناب ورزيده است؟ 
بررسی و مشاهدة كتاب ها نشان داد هنرمندان در اقتباس 
از دوره های مختلف نقاشی ايرانی هيچ گونه محدوديتی 
برای خود ايجاد نكردند و بسته به سليقۀ خود يك يا چند 
دورة هنری را انتخاب كردند. با توجه به تمركز اين مقاله 
بر روی نقاشی ها و مكاتب نگارگری ايران پس از اسلام، در 
ميان آثار، اقتباس از نگارگری عصرهای دورتری همچون 

شكل11. نورالدين زرين كلك. زال و سيمرغ

مکتب های نقاشی 
ایرانی مورد اقتباس 
تصویرگران
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چاپ های  و  نقاشی ها  تا  شد  ديده  ايلخانی  و  سلجوقی 
سنگی قاجار كه به زمان حاضر نزديك ترند. برای مثال، 
محمدرضا دادگر كتاب زال و رودابه از مجموعه كتاب های 
»قصه های تصويری از شاهنامه« را با اقتباس از نقاشی های 
عصر سلجوقی، و كتاب رستم و اسفنديار اين مجموعه را 
با اقتباس از نقاشی های دورة ايلخانی )مكتب تبريز اول( 
و داستان رستم و سهراب را با بهره گرفتن از نقاشی های 
مكتب شيراز دورة تركمانان )شكل 12 و 13( تصويرسازی 

كرده است.
منصور وفائی در تصويرسازی رستم و سهراب، از نقاشی هایِ 
مكتبی اقتباس كرده كه مربوط به گذشتۀ نه چندان دور 
ايران است. وی در تصويرگری متن اين كتاب، نقاشی های 
سبك قهوه خانه ای15 دورة قاجار را پيش متن تصويری خود 
قرار داده است. نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی روايیِ رنگ 
روغنی با مضمون های رزمی، مذهبی، و بزمی است. اين 
نوع نقاشی در دوران جنبش مشروطيت بر اساس سنت های 
هنر مردمی و دينی و با اثرپذيری از نقاشی طبيعت گرايانۀ 
مرسوم آن زمان، به دست هنرمندانی مكتب نديده پديد 
آمد. وفائی عناصر داستان رستم و سهراب )شامل فضا، 

و  قرآن،  قصص  كربلا،  وقايع  نظامی،  خمسه  و  فردوسی  شاهنامه  داستان های   .15
حكايت های عاميانه، موضوع های اصلی نقاشی سبك قهوه خانه ای را تشكيل می دادند. 
هدف نقاش صراحت و سادگی بيان، و اثرگذاری هرچه بيشتر بر مخاطب بود. از همين رو، 
غالباً در پرده اش نام اشخاص را در كنار تصويرشان می نوشت؛ شخصيت اصلی را بزرگ تر 
از اشخاص فرعی نشان می داد؛ و يا از قراردادهای تصويری معينی برای تأكيد بر جنبه های 

مثبت و منفی شخصيت ها استفاده می كرد )پاكباز، 1393، 587(.

شكل12. بخشی از نگارة نسخه خاوران نامه. مكتب شيراز. منبع: شاهكارهای نگارگری ايران

شكل13. محمدرضا دادگر. رستم و سهراب
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معماری و اشخاص( را با نزديك ترين شباهت از لحاظ 
طراحی، رنگ و تركيب بندی به آثار معروف قهوه خانه ای 
نقاشی كرده است. از اين رو، طراحی چهر ه ها و پيكرها 
به شكل واقع نما و شبيه اصول زيبايی شناسی عصر قاجار 
صورت گرفته است. مردان با اندامی تنومند، ريش و سبيل 
پرپشت و تابدار و زنان با لباس های قاجاری و ابروانی به 
هم پيوسته در تصوير ديده می شوند. از سويی ديگر، نحوة 
صفحه آرايی اين كتاب نشان از اثرپذيری طراح گرافيك آن 
از نگارگری ايرانی دارد. جاگذاری نوشته ها و اشعار درون 
كادر و چينش آن ها در كنار تصاوير، يادآور كتاب آرايی 

سنتی ايرانی است )شكل 14 و 15(. 
نوروز  پادشاه  جمشيدشاه،  تصويرسازی  در  ميرآفتابی 
مختلف  دوره های  نگاره های  و  نقاشی ها  از  )شكل 16( 
و  اصفهان  مكتب  نقاشی های  از  برده:  بهره  ايران  هنر 

ديوارنگاره های كاخ چهلستون اصفهان گرفته تا چاپ های 
سنگیِ شاهنامه ای كه در زمان قاجار در سال 1275 ه .ق 
در تبريز به چاپ رسيد )شكل 17(. مكاتب نقاشی مورد 
اقتباس تصويرگران در نمونه های مورد بررسی به طور كلی 
شامل: نگاره های مكتب سلجوقی، مكتب تبريز اول، هرات، 
مكتب شيراز، تبريز دوم، اصفهان و نقاشی ها و چاپ های 

سنگی دورة قاجار.
از  فقط  برگرفتگی ها  كه  شد  ديده  نمونه ها  در  به علاوه، 
نسخه های مصور شاهنامه نبوده بلكه از ساير نسخ مصور 
نيز هم استفاده شده است. مثقالی در كنار عناصری كه 
برای كتاب جمشيدشاه طراحی كرده، تصاويری از گياهان، 
جانوران و صخره ها به صورت سياه و سفيد آورده كه متعلق 
به يك نسخۀ خطی از دورة تيموری است. اين تصاوير كه 
عيناً از نقاشی ايرانی برگرفته شده اند، بخش هايی از نسخۀ 

شكل14. رزم رستم و سهراب، اثر حسين قوللرآغاسی )سبك قهوه خانه(. منبع: كتاب نقاشی 
قهوه خانه ها

شكل 15. منصور وفائی. رستم و سهراب
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گلستان  كاخ  موزة  كتابخانۀ  در  كه  هستند  كليله ودمنه 
كتاب  در  مصور  نسخه  اين  باب  در  می شود.  نگهداری 
نسخۀ  اين  »نگاره های  آمده:  ايران  نگارگری  شاهكارهای 
است  تيموری  دوران  نگارگری  از شاهكارهای  كه  نفيس 
از نظر طراحی در نهايت ظرافت و نفاست رنگ و ساختار 
است. حالات حيوانات و گفت وگوی آن ها با يكديگر، كه 
همراه  به  هستند،  حيوانات  هيئت  در  انسان هايی  گويی 
ساختار زيبای طبيعت، مجموعه ای شاخص از نگاره های 
شيوة نقاشان مكتب هرات را به وجود آورده است )1384: 
69(.« به طور مثال، در برگی از اين نسخۀ خطی كه به 
داستان شكارچی و پرندگان می پردازد، تعدادی پرنده در تور 
شكارچی به دام افتاده اند )شكل 18(، برشی از تصوير تور و 
پرنده ها )به شكل سياه و سفيد( عيناً در كار مثقالی منتقل 

شده  است )شكل 19(.
تصويرگری به سبك نگارگری سنتی و اقتباس از آن در 
تعدادی از كتاب ها شامل كل فضا و عناصر داستان شده 
ولی در برخی ديگر، فقط محدود به بخشی از تصوير شده 
است. دختر قهرمان به تصويرگری وحيد نصيريان كتابی 
است كه در آن تيپ ها، چهره ها و اسب ها به شكل غربی 
طراحی شده ولی طبيعت و معماری صحنه كه عمدتاً 
در پلان عقب تصوير ديده می شود تصاويری برگرفته از 

نگاره های ايرانی است )شكل 20(.

شكل16. حافظ ميرآفتابی، جمشيدشاه، پادشاه نوروز

شكل 17. برگی از شاهنامۀ چاپ سنگی دورة قاجار در تبريز. منبع: كتاب تصويرسازی 
داستانی در كتاب های چاپ سنگی فارسی
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قديمی  هنرهای  به  بازگشت 
آثار  از  برگرفتگی  و  الهام  و 
پيشينيان در دورة پست مدرن 
رواج يافت و اصالت اثر هنری 

كه يكی از اصول مهم هنر مدرنيسم به شمار می رفت، 
به چالش كشيده شد. با گسترش اين روند، از نگاه درجه 
دومی به آثار اقتباسی كاسته شد و هنرمندان بسياری 
با اقتباس از آثار و سبك مكاتب هنری گذشته دست 
به خلق اثر زدند. تصويرسازی كتاب كودک نيز از اين 
با  مصور،  كتاب های  هنرمندانِ  نبود.  مستثنی  قاعده 
از آن خودسازی منظر خاصی از نقاشی های نامی يا مكاتب 
فزونی  را  خود  آثار  اثرگذاری  و  اعتبار  معروف،  هنری 
موضوع،  اين  بر  گذشته   .)Valleau, 2006( بخشيدند 
كودک  مصور  كتاب های  در  هنری  ميراث  از  اقتباس 
می تواند اطلاعات و حافظۀ بصری كودكان را تقويت كند 

شكل18. نگاره ای از نسخۀ كليله ودمنه دوران تيموری متعلق به موزه كاخ گلستان. منبع: 
كتاب شاهكارهای نگارگری ايران

شكل20. وحيد نصيريان، دختر قهرمان

شكل19. فرشيد مثقالی، جمشيدشاه

نتيجه
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و سبب آشنايی آنان با آثار و تاريخ هنر گردد. مشاهده و 
ارزيابی تصاوير نمونۀ كتاب های مورد بررسی اين نوشتار 
نشان داد كه هنرمندان تصويرگر ايراني نيز امروزه با الهام 
از ديگر آثار هنري به ويژه نگارگري سنتي به آفرينش 
آثار نوين مي پردازند و در اين راه از روش ها و شيوه های 
اقتباسی شان  آثار  ميان  در  و  می گيرند؛  بهره  مختلف 
می توان رابط بينامتنی و بيش متنی يافت. در پاسخ به 
پرسش نخست اين مقاله بايد گفت كه تصويرگران در 
اقتباس از نگارگری ايرانی در تصويرسازی داستان های 
با  طراحی  كلاژ،  گرفتند:  بهره  شيوه  سه  از  شاهنامه 
اقتباس از يك اثر يا آثار يك مكتب خاص، و اقتباس از 
نقش مايه ها يا ويژگی های كلی نقاشی ايرانی. تصويرگر 
يا  بصری  عناصر  داستان  فضای  و  متن  با  متناسب 
نقش مايه هايی را از نقاشی ايرانی برگرفته و پس از اعمال 
تغييرات و طی كردن فرايند از آن خودسازی آن ها را وارد 
فضای جديد كرده؛ و گاهی صحنۀ داستان را با اقتباس 
از يك اثر هنری يا با تقليد از سبك يك مكتب هنری 
خاص طراحی كرده است. در ميان كتاب ها هيچ نمونه ای 
يافت نشد كه در آن رجوع به آثار گذشته صرفاً تقليد 
محض باشد. در همۀ موارد تصويرگر تغييراتی را در آثار 
گذشته ايجاد كرده و خلاقيت و نوآوری، و سبك و بيان 
شخصی خود را نيز كم وبيش وارد اثر كرده و كار تازه ای 
را ارائه داده است. در جواب سؤال دوم كه تصويرگران 

از چه مكاتبی اقتباس كرده اند؟ بررسی نمونه ها حكايت 
از آن دارد كه هنرمندان در اقتباس از مكاتب نگارگری 
برای كودک معاصر، خود را محدود به يك دوره يا يك 
مكتب خاص نكردند و بسته به سليقۀ خود يك مكتب 
را انتخاب كرده يا از تركيب چند مكتب بهره گرفته اند. 
در ميان نمونۀ آثار، اقتباس از نقاشی های دورة سلجوقی، 
مكتب تبريز اول، مكتب هرات، شيراز دورة تركمانان، 
مكتب تبريز دوم، اصفهان بيشتر ديده می شد تا اقتباس 
از نقاشی ها و چاپ های سنگی عصر قاجار. همچنين اين 
اقتباس و برگرفتگی برای داستان های شاهنامه فقط از 
نسخه های مصور قديمی شاهنامه صورت نگرفته بود و 
اقتباس از نسخه های خطی ديگری همچون كليله ودمنه، 
و منافع الحيوان نيز ديده شد. اقتباس از نگارگری ايرانی 
در برخی نمونه ها شامل تمام عناصر صحنه بوده و در 
مانند  تصوير  از  بخشی  به  محدود  فقط  ديگر  برخی 

فضاسازی و معماری بوده است.
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